
  
  
  
  

 ياخشونت قرآن و نشوز همسران، اصلاح

  ∗محمدرضا ابراهيم نژاد
  استاديار گروه معارف اسلامي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران

 )5/9/89تاريخ تصويب، 4/8/89 تاريخ دريافت(

  چكيده
خش وسيعي از تعاليم و احكام قرآن، مربوط به حقوق و وظايف متقابل زوجين ب

و ناسازگاري آنان نسـبت بـه يكـديگر    » نشوز«اين تعاليم در زمينة موارد . است
مدعيان دفاع از حقوق زن، رهنمودهاي هشداري و . داراي اهميت مضاعف است
دهنـد امـا بررسـي آيـات     ان را مورد انتقاد قرار مـي تنبيهي قرآن دربارة نشوز زن

دهد كه هدف و فلسـفة رهنمودهـاي قرآنـي    كريمة قرآن و تفسير آنها نشان مي
تضعيف كرامت زن نيست، بلكه اصلاح و تقويت بنيان خانواده است؛ خاصه آنكه 
موارد اجراي اين احكام، بسيار اندك و در عين حال همراه بـا حفـظ صـميميت    

اند، بـه تجربـة مـوفقي    هايي كه راهكارهاي ديگري داشتهافراد يا جامعهاست، و 
 .اندنرسيده

  .قرآن، نشوز، شقاق، اصلاح، حكمَين:  ها كليدواژه

                                                            

* .E-mail: ebrahimnejad@ac.ir 
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  مقدمه

ــاي      ــل اعض ــط متقاب ــوق و رواب ــيم حق ــة تنظ ــلام، در زمين ــام اس ــاليم و احك ــي از تع   بخش
ــانواده اســت  ــ  . خ ــدي گســترده اســت ك ــه ح ــام ب ــاليم و احك ــن تع ــرآن، اي ــورة ق ــد س   ه چن
ــه ســوره ــام   از جمل ــا ن ــه تناســب آنه ــه، ب   گــذاري شــدههــاي نســاء، طــلاق، تحــريم و مجادل

  هـــا وجـــود دارد كـــه مربـــوط بـــه حقـــوق و اســـت، زيـــرا آيـــات زيـــادي در ايـــن ســـوره
ــت  ــين اس ــك از زوج ــايف هري ــازگاري  . وظ ــي ناس ــه برخ ــه اينك ــه ب ــا توج ــات  ب ــا و منازع   ه

ــي  ــيش م ــين پ ــين زوج ــه  ب ــاز ب ــه ني ــد ك ــميمي   آي ــاذ تص ــاً اتخ ــلاح و احيان ــيدگي، اص   رس
  عنــوان ســاز دارد، قــرآن كــريم مــوارد تخلّــف و ناســازگاري هــر يــك از آنــان را بــه  سرنوشــت

ــرار داده و چــاره » نشــوز« ــدبيرهاي مناســب هــر مــورد را تبيــين مــورد توجــه ق   انديشــي و ت
  .فرموده است

  هـــاي قـــرآنداري از حقـــوق زنـــان، ممكـــن اســـت رهنمودمـــدعيان حمايـــت و طـــرف
  را مــورد انتقــاد قــرار دهنــد و ديــن مبـــين     » نشــوز و ناســازگاري زنــان   «در خصــوص  

  اسلام را خشن بنامنـد و بـه خصـوص ايـن بخـش از نگـرش و رهنمـود قـرآن كـريم را ناشـي          
  در ايـن مقالـه سـعي بـر آن اسـت كـه هريـك       . از خُلق و خوي بدوي و خشونت عربي بشمارند

ــر   ــرآن ك ــدگاه ق ــوز و دي ــوارد نش ــردد و  از م ــين گ ــه آن، تبي ــيدگي ب ــل رس ــارة مراح   يم درب
و ديـدگاه مفسـران بـزرگ    ) ع(هرجا آيات شريفة قرآن نيازمند تفسير باشد، روايات معصـومين  

بديهي اسـت كـه درنتيجـة    . قرآن ذكر شود تا حقيقت احكام و معارف اسلام بيشتر روشن گردد
خوبي آشكار خواهـد  حقوق زن نيز به اين تلاش، ميزان درستي و نادرستي انتقاد برخي مدعيان

  .شد

  زمينة موضوع و حدود زوجيت

  تنـدي  دهـد و در مـواردي بـه    هـا رخ مـي   در آغاز بايد توجه داشت منازعاتي كـه در خـانواده  
  تــأمين نيازهــاي زنــدگي. گــردد، مــواردش متفــاوت اســت و نهايتــاً بــه خشــونت منتهــي مــي

ــدان، ســاما    خــارج از ندهي وضــع منــزل، معاشــرت درماننــد مســكن، غــذا، لبــاس، ادارة فرزن
  و نيازهــاي هــا منــزل، مــراوده بــا دوســتان و بســتگانِ هــر يــك از زوجــين و تــأمين خواســته 

  بـديهي اسـت كـه نـوع برخـورد ميـان زوجـين در بسـياري        . غريزي يكديگر، از اين جمله است
  دهــاياز ايــن منازعــات، ممكــن اســت بــا مقتضــاي تعــاليم اســلام و بــا روح قــوانين و رهنمو 
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آن فاصلة زيادي داشته باشد و احياناً با آن در تضـاد و از حـدود و چـارچوب زوجيـت اسـلامي      
  .خارج باشد

  .در خصــوص موضــوع مــورد بحــث لازم اســت حــدود زوجيــت اســلامي را در نظــر آوريــم  
  زوجيت اسلامي، مبتني بر نگـرش ويـژة اسـلام بـه نـوع انسـان، بـه هـر يـك از صـنف مـردان           

ــان، و ن ــر فلســفة ازدواج اســت و صــنف زن ــز مبتنــي ب ــراي هــر يــك از . ي ــن اســاس، ب ــر اي   ب
  ايـن امـور  . زوجين، حقوق، اختيـارات و وظـايفي در نظـام حقـوقي اسـلام تعيـين شـده اسـت        

ــا برپايــة  اگرچــه در مــورد مــرد و زن بــه ظــاهر متفــاوت اســت و مشــابه و هماننــد نيســت ام  
سـتواري، گذشـته از آنكـه در روايـات و آراء     عدالت، تناسب، تقابل و تعاون استوار است؛ و ايـن ا 

  ؛228و  187: بقـره (فقهي علماي اسلامي ذكر شده، در آيات شريفة قـرآن مكـرّر آمـده اسـت     
  ).35: نساء

تـأمين  . اصل تقابل سبب شده است كه تكاليف سنگيني بر عهدة مرد و به نفع زن قرار گيـرد 
در مقابل، براي مرد نيز حقوقي ملحـوظ  . استكلّية نيازهاي اقتصادي و امنيتي زن از آن جمله 

ترين آنها تأمين نيازهاي غريزي مرد و التزام عملي و پايبندي بـه حفـظ ابعـاد و     است كه عمده
  .شئون اين حق است

  ايفاي اين تعهد از جانـب زن در صـورتي ميسـور، بـدون چـالش و تـوأم بـا توافـق و آرامـش         
 ــ ــا يكــديگر خواهــد بــود كــه زوجــين بيشــترين تــوازن و تق   ارن و تعــادل كمــي و كيفــي را ب

ليكن . ديگري باشد و از عهدة ديگري برآيد» كُفْو«داشته باشند و در يك جمله، هر يك از آنان 
اي از افـراد،   ها و تمام همسران به طور كامل محقق نيست بلكـه عـده  اين شرط در تمام خانواده

ت و نقـش مـؤثر آن در روابـط       فاقد آن هستند زيرا پيش از ازدواج التفـات و تـوجهي   بـه اهميـ
اند يا آنكه در شناخت ميزان برخورداري طرف مقابل از اين خصيصه، دچار خطـا  زوجين نداشته

  .اند شده
ــطوحي و      ــه در س ــز اگرچ ــدگي مشــترك ني ــتمرار زن ــروع و اس ــت و ش ــة زوجي ــاد علق   ايج

هـا و رفتـار فـردي، و     واسـته در اموري تأثيرگذار است و هر يك از زوجين را وادار به عدول از خ
هاي شخصـيتي و   كند، اما حقيقت آن است كه در بسياري از امور و جنبه همسويي با همسر مي

  به عنـوان مثـال اگـر ميـزان ضـربان قلـب مـرد        . تأثير است جسمي و رواني، كارآمد نبوده و بي
ميزان نياز و . اقي استو زن پيش از ازدواج مختلف بوده، اين اختلاف ضربان پس از ازدواج نيز ب

جنسي نيز اگر فاصـلة زيـادي بـا نيـاز و تـوان ديگـري         توان هر يك از زوجين در ارضاي غريزة
تغيير نيست و اين امر، پيوسته به صورت زمينة تصادم و تعارض بـاقي  داشته باشد، چندان قابل

  .خواهد بود
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  مـدن ايـن فاصـله بـه     واقعيت نيز حاكي از وجـود ايـن فاصـله اسـت؛ يعنـي شـرايط پديـد آ       
  صــورت طبيعــي و از قبــل در ســطح محسوســي موجــود اســت، زيــرا عمــوم زنــان در هــر مــاه 

  برنــد امــا ايــن وضــعيت  بــه مــدت چنــد روز دچــار قاعــدگي شــده و در نقاهــت بــه ســر مــي 
  ويــژه چنــد مــاه آخــر آن، مســتلزمدوران بــارداري، بــه. يـا مــرادف آن در مــردان وجــود نــدارد 

  ميلــي زن نســبت بــه آميــزش شــود، بســا باعــث تنفّــر و بــياســت و چــهصــيانت زن و جنــين 
  و فرارسـيدن  همچنـين شـير دادن بـه كـودك    . اما بـراي مـرد چنـين دورانـي در كـار نيسـت      

  حســـاب آينـــد، تواننـــد عـــواملي در كـــاهش تمايـــل غريـــزي زن بـــهدورة يائســـگي، مـــي
  اخــتلاف طبيعــيايــن تفــاوت و . گــذاردكــه مــرد چنــين مراحلــي را پشــت ســر نمــيدرحــالي

  اي از زنــانگــردد تــا عــده  كــه ميــان مــردان و زنــان عمومــاً وجــود دارد، باعــث مــي       
ــازع    ــان زوجــين تعــارض و تن ــزي شــوهر را پاســخگو باشــند، درنتيجــه مي ــاز غري ــد ني   نتوانن

  .آيد پديد مي
  اين تعـارض و منازعـه، در حـدي نيسـت كـه ناديـده گرفتـه شـود و در سرنوشـت زوجـين           

خصـوص بـر ابعـاد شخصـيت مـرد      تأثير باشد، بلكه بر روابط متقابل زوجـين و بـه   و خانواده بي
 .تأثيرگذار است

اگر بخواهيم نقش اين مسئله را ـ كه معلول برآورده نشدن نياز جنسي است ـ در زندگي فرد   
 هايي از نظريات و آراء رهبران اسلام و دانشـمندان، پيرامـون   و جامعه بدانيم، لازم است به نمونه

  :غريزه و نياز جنسي، توجه كنيم
پيامبر گرامي اسلام، به عناوين مختلف، اهميت غريزة جنسي را : )ص(سخنان پيامبر اكرم 

بدترين مردان از امت من كساني هستند كه «: در سخني از ايشان آمده است. بازگو نموده است
س ازدواج كنـد نيمـي   هر ك«: پيامبر همچنين فرموده است. »مجرد و بدون همسر زندگي كنند

» از دين خود را حفظ نموده است پس بر اوست كه در مـورد نـيم ديگـر آن از خداونـد بترسـد     
  ).7: 1395عاملي، (

ــد ــة فروي ــار انســان تأثيرگــذار دانســته  : نظري ــر اعمــال و رفت ــزة جنســي را ب   فرويــد غري
ــة افكــار، تــلاش  ــاً كلي ــزة جنســي شــمر و منشــأ تقريب   .ده اســتهــا و كارهــاي انســان را غري

ــد از جنســيت  « ــرادري، رفاقــت و دوســتي بعقيــدة فروي ــدي و ب ــادري، محبــت فرزن   عشــق م
  روابــط مــادر بــا فرزنــد و معلــم بــا شــاگردان و بطــور كلّــي تمــام ارتباطهــاي. مشــتق هســتند

ــه         ــل و ريش ــا داراي اص ــد و ي ــي دارن ــة جنس ــاً خصيص ــا طبع ــخاص ي ــين اش ــاعي ب   اجتم
ــتند  ــي هس ــفي، (» جنس ــراض   هرچ). 36: 1349فلس ــاد و اعت ــورد انتق ــد م ــة فروي ــد نظري   ن
  اسـتور، (گـويي شـمرده شـده اسـت      نظران قرار گرفتـه و مشـتمل بـر گزافـه    بسياري از صاحب
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ج : 1349فلسـفي،  (، اما نشانگر خطير و مهم بودن ميل جنسي در نظر فرويد اسـت  )27: تا بي
1 ،39.(  

  موارد نشوز و احكام هريك

  كنــد كـه قــانون مربــوط بـه نشــوز را ماننــد هــر    مــي تحقيـق و تبيــين كامــل بحـث، اقتضــا  
اده قانون ديگر، همراه با احكام و قوانين مرتبط با آن ـ كـه نقـش تفسـير، تقييـد، تخصـيص،       م

دارند ـ با استناد به ادلّة شرعي و برمبناي فقه اسـلامي، ملاحظـه و  تحديـد     ... ورود، حكومت و
  .كنيم

  نشــوز زوجــين، نشــوز شــوهر و نشــوز: ســتدر قــرآن كــريم ســه قســم نشــوز بيــان شــده ا
  .زن

  )زوجين(جانبه نشوز دو

. در برخي موارد، نشوز و ناسازگاري دو جانبه است؛ يعني از طـرف مـرد و زن، هـر دو، اسـت    
  :قرآن كريم در اين مورد فرموده است

  و ان خفتم شقاق بينَهِما فـابعثوا حكمـاً مـن اهلـه و حكمـاً مـن اهلهـا       «
ــلاحاً ي  ــدآ اص ــرا   ان يري ــاً خبي ــان عليم ــا انّ االله ك ــق االله بينَهم   ً»وفّ

  بـيم داشـته باشـيد،   ) همسـر (و اگـر از تفرقـه و جـدايي ميـان آن دو     ): 35: نساء(
  تــا(يــك داور از خــانوادة شــوهر و يــك داور از خــانوادة زن انتخــاب كنيــد       

ــد  ــان رســيدگي كنن ــار آن ــه ك ــه اصــلاح داشــته  ). ب ــن دو داور تصــميم ب ــر اي   اگ
ــند، خدا ــي  باش ــك م ــا كم ــق آنه ــه تواف ــد ب ــاه   ون ــا و آگ ــد دان ــرا خداون ــد زي   كن

  .است

ا سـياق آيـه ـ و قرار     هرچند در متنِ آية شريفه، عنوان نشوز ذ   آن پـس  گـرفتن كر نشـده، امـ
عنـوان نشـوزِ دو    از آية نشوز ـ مؤيد اين مفهوم است؛ علاوه بـر آن، در روايـات و متـون فقهـي،     

  :است چنين آمده) ع(مام باقر در روايتي از ا. جانبه ذكر شده است

اهل خلع است و  در صورتي كه زن نسبت به شوهرش نشوز و ناسازگاري كند زن«
و در صـورتي كـه مـرد و زن ـ هـر يـك       . گيـرد  مرد آنچه بتواند ـ فديه ـ از زن مي  
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  :عياشي، بـي تـا  (» نسبت به ديگري ـ نشوز و ناسازگاري كنند اين امر، شقاق است 
  ).59: 1403؛ مجلسي، 240، 1 ج

  دادگاه فاميلي و راهكار صلح

ــان ــي چن ــه م ــه ملاحظ ــاري    ك ــه راهك ــوزِ دوجانب ــا نش ــه ب ــريم در مواجه ــرآن ك ــردد، ق   گ
ــت      ــل اس ــدان فامي ــاهي از معتم ــكيل دادگ ــت و آن، تش ــوده اس ــه فرم ــه ارائ ــن. حكيمان   اي

ــانوادة   ــانوادة زن و ديگـــري از خـ ــاه از دو قاضـــي تشـــكيل شـــده كـــه يكـــي، از خـ   دادگـ
ــت،  ــوهر اسـ ــت     شـ ــق اسـ ــاد توافـ ــه و ايجـ ــگيري از تفرقـ ــكيل آن، پيشـ ــفة تشـ   .و فلسـ

خداوند وعده داده است كه اگر داوران هدفشان اصلاح روابط زوجـين باشـد، آنهـا را بـه توافـق      
  .رساند مي

پس از پيـروزي انقـلاب   . بخش بوده استشايان ذكر است كه اين رهنمود قرآن پيوسته الهام
ها  ها و كاهش نزاع سيس شد كه تأثير بسزايي در حفظ خانوادهاسلامي شوراهاي حلّ اختلاف تأ

توجهي به ايـن دسـتور قـرآن، از اختلافـات     كه بسياري از كشورها براثر كمداشته است؛ درحالي
مفسر و نويسندة مشهور مصري در ايـن زمينـه چنـين نوشـته     . برند خانوادگي بيشتري رنج مي

  :است

  ، شــام و مســلمانان بســياري از كشــورهاي   پروردگــارا از مســلمانان مصــر  ... «
  قُضــات جامعــه مــا: اســلامي در شــگفتم كــه چگونــه از كتــاب تــو غافــل شــدند 

ــت ــد در خــواب غفل ــي . ان ــا م ــا ره ــاوي،  زوجــين  را ماهه ــه ســبب دع ــد و ب   كنن
  .كننــد افكننــد و وكــلا را بــر آنــان مســلّط مــي هــا و شــهود بــه مشــقّت مــي بينــه

  جـاي  وكيـل اجيـر، بـه   ! خداونـدا . كشـند  بـالا مـي  هـا را   وكلايي كه ثروت خـانواده 
  قــرار گرفتــه و ايــن كــار خــلاف) و داوران فــاميلي كــه قــرآن خواســته(حكَمــين 
  كـه   ايـم درحـالي   چگونه ما اهـل سـنّت راهكـار حكَمـين را دور افكنـده     . دين است

  اهـل سـنّت  . كننـد  به من خبر رسـيده كـه شـيعه بـر طبـق ايـن آيـه عمـل مـي         
  بعضــي از امــت اســلامي! خداونــدا. انــد وشــن را تــرك نمــودهايــن آيــه واضــح و ر

  انـد تـا مـردم را بـه رنـج گرفتـار سـازند         وظيفه عمـل بـه ايـن آيـه را دور افكنـده     
  بخــت راتبــاه نماينــدو ثــروت مــردم، كودكــان خردســال، زنــان مســتمند و تيــره 

  خبـري بـوده و دانشـمندان آگـاه نيسـتند     و اين در حالي است كه قضات دچار بي 
: طنطاوي جوهري، بي تـا  (» اند و مردم امر به معروف و نهي از منكر را ترك نموده 
  ).39، 3 ج
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  نشوز شوهر

در انجام وظايف و رعايت حقوق همسـر خـويش    قسم ديگر نشوز، ناسازگاري و كوتاهي شوهر 
اين گونه رفتار اگر پيشگيري نشود و ادامه يابد، ممكن است به جفـا و سـتم در حـق زن    . است

قـرآن كـريم دربـارة ايـن     . نتهي گردد و آثار منفي آن كانون خانواده را سرد و يا منهدم سـازد م
  :موضوع و راهكار مناسب آن فرموده است

و إِنِ امرأَةٌَ خافَت منْ بعلها نُشوُزا أوَ إِعراضاً فلاَ جنـاح علَيهِمـا أَنْ يصـلحا    
خَي لْحالص ا ولْحما صنَهيتَتَّقُـوا   ب ـنوُا وسإِنْ تُح و الشُّح اْلأَنْفُس رَتضأُح رٌ و

 فَإِنَّ اللّه كانَ بِما تَعملوُنَ خَبيراً

ــوا   ــلا تَميلُ ــتمُ فَ رَصح ــو ــينَ النِّســاء و لَ لوُا بــد وا أَنْ تَعــتَطيع ــنْ تَس   و لَ
  صلحوا و تَتَّقُـوا فَـإِنَّ اللّـه كـانَ غَفُـورا     كُلَّ المْيلِ فَتَذَروها كاَلمْعلَّقَةِ و إِنْ تُ

 رحيما

-128: نسـاء ( منْ سعته و كانَ اللّه واسعا حكيمـا  اًو إِنْ يتَفَرَّقا يغنِْ اللّه كُلّ
130.(  

ــد،       ــته باش ــيم داش ــوهرش ب ــراض ش ــا اع ــي ي ــان و سركش ــي از طغي ــر زن   و اگ
ــد     ــلح كنن ــم ص ــا ه ــدارد ب ــانعي ن ــا(م ــاره  و زن ي ــرد از پ ــود م ــوق خ   اي از حق

  طبــق(و صــلح بهتــر اســت؛ اگرچــه مــردم  ) خــاطر صــلح صــرف نظــر نمايــد بــه
ــن  ــب ذات، در اي ــزة ح ــواردغري ــه م ــي) گون ــد بخــل م ــد . ورزن ــر نيكــي كني   و اگ

ــه خــاطر صــلح گذشــت نماييــد (و پرهيزگــاري پيشــه ســازيد  ــه)و ب ــد ب   ، خداون
  )از نظـر محبـت قلبـي   (وانيـد  ت شـما هرگـز نمـي   . دهيد آگـاه اسـت   آنچه انجام مي

  در ميان زنـان بـه عـدالت رفتـار كنيـد، هـر چنـد نسـبت بـه آن حـريص باشـيد؛           
ــري را        ــه ديگ ــازيد ك ــرف نس ــك ط ــه ي ــي متوج ــه كل ــود را ب ــل خ ــس تماي   پ
  ماننـــد زنـــي كـــه شـــوهرش را از دســـت داده درآوريـــد و اگـــر راه صـــلاح و  

ــت     ــان اس ــده و مهرب ــد آمرزن ــد خداون ــيش گيري ــاري پ ــر  و. پرهيزگ ــي(اگ   راه
  از هــم جــدا شــوند، خداونــد هــر كــدام از) بــراي اصــلاح در ميــان خــود نيابنــد و

كند و خداونـد داراي فضـل و كـرم، و حكـيم      نياز مي آنها را با فضل و كَرَم خود بي
  .است
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  راهكار صلح

ــي ــه م ــار         ملاحظ ــه ـ راهك ــد نشــوز دوجانب ــم ـ مانن ــن قســم نشــوز ه ــه در اي ــردد ك   گ
ــت و   ــده اس ــه ش ــلح ارائ ــلح در    ص ــذاري روش ص ــدي و تأثيرگ ــدت كارآم ــاكي از ش ــن ح   اي

ــرفين اســت   ــان ط ــازگاري مي ــاد س ــع اخــتلاف و ايج ــه . رف ــراد از صــلح و گون ــه م ــاي البت   ه
ا مفسـران مـراد از صـلح را موافقـت و چشـم         پوشـي  آن، در متن آيات فوق بيان نشده است امـ

ــاره ــا همــة حقــوق زناشــويي خــود دانســته زن و گذشــت او از پ ــدين وســيله  اي ي ــا ب ــد، ت   ، ان
: 1407طباطبائي، (انس و الفت و موافقت مرد را جلب كند و از طلاق و جدايي پيشگيري كند 

  ).101، 5ج
از امـام  : كنـد كـه   حلبي روايت مي. نيز اين معنا تبيين شده است) ع(در رواياتي از اهل بيت 

» هـا نشـوزاً أو اعراضـاً   و إن امرأةٌ خافـت مـن بعل  «دربارة كلام خداوند متعال ) ع(صادق 
  :فرمود) ع(امام . پرسيدم

آن در مورد زني است كـه داراي شـوهر اسـت و شـوهرش او را دوسـت نـدارد و       «
كند كه اين كار را انجام نده،  زن درخواست مي. گويد قصد دارم تو را طلاق دهم مي

من راضي نيستم مورد سرزنش قرار گيرم، بلكه هر شب كـه حـق مـن اسـت از آن     
. گذرم علاوه بر آن نيز هر آنچه هست از آن تو باشد و مرا به حال خـود واگـذار   مي

فـلا جنـاح عليهمـا اَن يصـلحا بينهمـا      «اين امر مصداق سخن خداوند تعالي 
، 1ج: ؛ عياشـي، بـي تـا   145، 6ج: 1388كليني، (» است و اين صلح است» صلحاً
305.(  

  : ر مورد خطاب قرار داده استپس از بيان راهكار صلح، خداوند مردان را دو با
ــه   ــورت جمل ــه ص ــاب اول، ب ــان     در خط ــه احس ــوت ب ــه و دع ــان را موعظ ــرطيه، آن   اي ش

  تواننـد از حـق   و تقوا نمـوده اسـت تـا در معاشـرت بـا زنـان ظلـم نكننـد، و اگرچـه زنـان مـي           
  خــود بگذرنــد ولــي مردهــا نبايــد ايشــان را مجبــور كننــد كــه حقــوق خــود را لغــو كننــد، و 

  دهنـد،   د به خاطر داشـته باشـند كـه خداونـد نسـبت بـه هـر كـاري كـه انجـام مـي           مردان باي
  .باخبر است

خطاب دوم ـ كه شبيه خطاب اول است ـ آنان را به اصلاح و تقوا دعـوت نمـوده و پـاداش       در
خطاب دوم درواقع تأكيد مضاعف بـر خطـاب   . اين اقدام را مغفرت و رحمت الهي قرار داده است

  ).102، 5ج: 1407ائي، طباطب(اول است 
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  نشوز و ناسازگاري زن

اين قسم نيـز  . سومين قسم نشوز، از جانب زناني است كه نسبت به شوهران ناسازگاري كنند
  :در قرآن كريم ذكر شده و راهكارهاي مناسب آن تعيين شده است

ــاتي تخــافون نشــوزهن فعظــوهنَّ و اهجــروهن فــي المضــاجع و ...    و اللّ
  عنكم فلا تبغوا علـيهنّ سـبيلاً انّ االله كـان عليـاً كبيـراً      اضربوهنَّ فان اط

  ).34: نساء(
و آن دسته از زنان را كه از طغيان و مخالفتشان بيم داريد، پنـد و انـدرز دهيـد، و    

آنهـا را  ) اگر آن هم مؤثر نشد(در بستر از آنها دوري نماييد، و ) اگر مؤثر واقع نشد(
خداونـد،  ) بدانيـد (كردند به آنهـا تعـدي نكنيـد و    تنبيه كنيد، و اگر از شما پيروي 

  .بلندمرتبه و بزرگ است

  :در اين مورد نيز خداوند دو نوع خطاب ايجابي و سلبي به مردان فرموده است
در اين خطاب اقداماتي ذكر شده كه مرد بايد جهت پيشگيري از ناسازگاري  :خطاب ايجابي

) موعظه(دريج است و برحسب مورد، از اقدام سهل زن انجام دهد؛ اقداماتي كه داراي ترتيب و ت
  .كند تغيير مي) ضرب تنبيهي(و شديد ) هجرت(به هشداردهنده 

  خداونــد در ايــن خطــاب، مــردان را از افــراط و اقــدام ظالمانــه بازداشــته: خطــاب ســلبي
ــا نيرومنــدي و ســختي   ــزرگ خداونــد شــمرده اســت، ت   و دليــل ايــن امــر را مقــام منيــع و ب

، 4ج: 1407طباطبـائي،  (را به خود مغرور نكند و نسبت به زنـان سـتم روا ندارنـد     مردان، آنان
510.(  

  آثار منفي نشوز

نشوز و ناسازگاري، علاوه بر تيره نمودن روابط اعضاي خانواده و آسـيب رسـاندن بـه زنـدگي     
ده اين مسئله در برخي روايات بيان ش ـ. هاي معنوي نيز در پي خواهد داشتمشترك آنان، زيان

  :است
اي كـه از مـولاي خـود     بنـده : پذيرد خداوند نماز هشت تن را نمي: فرمود) ص(رسول خدا « -

فرار كرده تا زماني كه به نزد مولاي خود بازگردد، و زني كه با شوهر خـود نشـوز و ناسـازگاري    
، 81ج: 1403؛ مجلسي، 38، 2ج: صدوق، بي تا(» ...كند و شوهرش نسبت به او خشمگين باشد

318.(  
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اي ـ پذيرفته شده ـ    كسي كه از فرمان امام سرپيچي كند هيچ روزه: فرمود) ع(امام صادق « -
اي ـ پذيرفتـه    زني كه داراي نشوز و ناسازگاري باشد تا زماني كه توبـه نكنـد هـيچ روزه   ... ندارد

  ).295، 93ج: 1403مجلسي، (» ... شده ـ ندارد

  اصلاح رفتار يا اعمال خشونت

شده را نگر، راهكار ارائهقدمه اشاره شد، ممكن است برخي افراد مغرض يا جزئيكه در مچنان
گيـري و  در مورد نشوز زنان، زير سؤال برده و مورد اعتـراض قـرار دهنـد و آن را نشـانة سـخت     

البته افراد مغرض و منكـران اعتقـادي، سـخن حـق و پاسـخ      . خشونت اسلام دربارة زنان بدانند
. اما اعتراض و انتقاد بعضي، براثر نگرش جزئـي و قصـور علمـي آنهاسـت     پذيرند،منطقي را نمي

گونه افراد، شايسته است نوع حكم و حدود و موارد كاربرد آن، تبيـين و  گويي به اين جهت پاسخ
  :بررسي گردد

  حكم ارشادي يا الزامي

ــي     ــت و الزام ــادي اس ــم، ارش ــن حك ــل اي ــب و مراح ــام مرات ــوي(تم ــي ) مول ــت؛ يعن   نيس
  مكلف بـه اعمـال زور عليـه زن ننمـوده اسـت، بلكـه بـا توجـه بـه اينكـه ممكـن اسـت            مرد را 

ــاده   ــراط و زي ــال زور اف ــار و اعم ــردان در اجب ــدام در  م ــه اق ــرد ب ــودن م ــاز ب ــد، مج   روي كنن
  دهـد؛ زيـرا ايـن كـار را معلـول نشـوز قـرار داده و محـدود بـه نشـوز           حداقل لازم را خبـر مـي  

 ج: 1415رازي، (از تمكين، با تأكيد و تهديد منع نموده است  نموده و انجام يا ادامة آن را پس
4 ،72.(  

  موارد كاربرد

  اي از زنــانســؤال مهــم ايــن اســت كــه شــريعت اســلامي ايــن حكــم را دربــارة چــه دســته
گردد كه ايـن حكـم در مـورد تعـداد بسـيار       اي ساده مشخّص مي وضع نموده است؟ با محاسبه

ثريت قريب به اتفاق زنـان، مشـمول ايـن حكـم نيسـتند، كـه       اندكي از زنان قابل اجراست و اك
  : اند ازعبارت

  زنـاني كـه معـذور از تمكـين باشـند، تخصصـاً از ايـن حكـم بركنارنـد؛ بنـابراين          : معذورين
  آور يــا مضــر باشــد،  در دوران قاعــدگي و نيــز در صــورتي كــه تمكــين بــراي زن حــرَج      

مرد مجاز به تنبيه نيست و زن ملزم بـه تمكـين   يا تقاضاي استمتاع، تقاضايي غيرطبيعي باشد، 
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 ج: نجفي، بي تـا (وصول است توضيح اين موارد در منابع فقهي مربوط به نكاح قابل. نخواهد بود
31 ،312.(  

انـد،   قرآن كريم پيش از معرفي زنان ناشزه كه موضوع ايـن حكـم  : رفتارزنان صالح و خوش
  :گونه يادآور شده استهاي برجستة آنان را اين زنان صالح و خصلت

...  فالصالحات قانتات حافظات للغيب بمـا حفظـه االله و اللّـاتي تخـافون    ... 
  ).34: نساء(

، حفـظ اسـرار و   )همسـر خـود  (اند و در غياب و زنان صالح آنها هستند كه متواضع
  ... كنند حقوق او را در مقابل حقوقي كه خدا براي آنان قرار داده مي

باشند، مشمول اين حكم  ياري از زنان، كه صالح و متعهد به وظايف خود مينتيجه عدة بس در
  .نيستند

نظر به اينكه خداوند موعظه و نصيحت را نخستين راهكار و اقـدام قـرار   : پذيرزنان نصيحت
، آن دسـته از زنـان ناسـازگاري كـه براثـر      )فعظوهنّ(داده و به مردان دستور موعظه داده است 

صلاح شده است، از شمول حكم تنبيـه بركنارنـد ـ دقـت داشـته باشـيم كـه        موعظه رفتارشان ا
  .موعظه در برخي افراد مؤثر است

  آنـــان كـــه هجـــران و. چهـــارمين گـــروه، زنـــان هشـــدارپذيرند: زنـــان هشـــدارپذير
  مثابــه زنــگ خطــر اســت و ايشــان را از ادامــة نشــوز و ناســازگاري دوري همســر برايشــان بــه

  ايــن افــراد نيــز مشــمول راهكــار تنبيــه. كننــد ود تجديــد نظــر مــيدارد، و در رفتــار خــ بــازمي
  .نيستند

بنابراين، حكم و راهكار تنبيه، محدود و مخصوص به زناني است كه پس از ازدواج و تعهد بـه  
لوازم زوجيت، بدون هيچ مانعي، از اداء حق و برآوردن نياز جنسي مشروع و طبيعي شوهر خود، 

بديهي است كـه  . اثر است پذيرند و ابراز نارضايتي شوهر در آنان بي ميزنند، و موعظه ن سر بازمي
  .گونه زنان بسيار اندك استتعداد اين

  فلسفه و كيفيت اجراي حكم

  راسـتي . توجه به فلسفه و كيفيت اجراي ضرب نيز در فهم ديدگاه قـرآن بسـيار مـؤثر اسـت    
  شكســتن شخصــيتمدر اجــراي ايــن امــر چــه هــدف و غرضــي وجــود دارد؟ آيــا غــرض، درهــ

  انساني زن و تثبيت سيطره و غلبة خصمانة مرد اسـت؟ قهـراً چنـين هـدفي در ميـان نيسـت،      
  بـه تعبيـر ديگـر،   . بلكه هدف، حفظ كانون خانواده است كه در معرض خطر قـرار گرفتـه اسـت   
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سازي ساختمان خانواده است نه تخريب آن، و اگر ضرب و تنبيه شديد هدف از اين اقدام، مقاوم
بنابراين اگر هيچ دليل روشنگري از متون اسلامي وجود نداشـت،  . اشد، نقض غرض خواهد شدب

برد كه مراد خداوند، نوعي ضرب و تنبيه است كه با صفا و صـميميت   عقل و خرد انسان پي مي
، 8ج: 1414موسـوي،  (كنـد   دار نميمنافات ندارد و دل و عواطف زن را نسبت به شوهر جريحه

اند و آن بـه   بر آن، برخي متون روايي و تفسيري كيفيت اجراي تنبيه را بيان كردهعلاوه ). 161
هـايي از آنهـا    نمونـه . اي است كه رعايت شخصيت انساني و عاطفي زن در آن شـده اسـت   گونه

  :اند ازعبارت
  روايــت شــده اســت كــه فرمــود مــراد از ضَــربْ) ع(از امــام بــاقر : )ع(ســخن امــام بــاقر 

  يكـي از مفسـران ضـرب بـه ســواك    ). 191، 3ج: 1409طوســي، (» اسـت ضَـرب بـه سـواك    «
ــت   ــيح داده اس ــين توض ــا آن     : را چن ــان ب ــه انس ــت ك ــوچكي اس ــوب ك ــواك چ ــراد از س   م

ــي  ــواك م ــدان  مس ــد و دن ــي   زن ــز م ــا آن تمي ــود را ب ــاي خ ــي  ه ــت مخصوص ــد و از درخ   كن
  ،2ج: بـي تـا  سـبزواري،  (كنـد   است، و ايـن شـديد نبـودن ضَـرب را تأييـد مـي      » أراك«به نام 
286.(  

ه، نظرشـان آن اسـت كـه     : اجماع فقها و مفسران علاوه بر متون روايي، علما، خاصه و عامـ
: شيخ طوسي فرموده است. كنند تعبير مي» ضرب غيرمبرّح«تنبيه نبايد شديد باشد، و از آن به 

، 3ج: 1409طوسـي،  (در اينكه تنبيه نبايد شديد و سخت باشد، هيچ نظر مخالفي وجود ندارد 
191.(  

: اند كـه از ديدگاه تفسيري و فقهي، روايت فوق و اجماع نسبت به آية شريفه، مؤيد اين مطلب
ضرب و تنبيهي مجاز و مراد است كه مغاير صفا و صميميت خـانواده، و باعـث تضـعيف مقـام و     

  .منزلت زن نباشد

  راهكار جايگزين چيست؟

  بــدين لحــاظ پذيرفتــه اســت كــه تســكين بايــد در نظــر داشــت كــه مــرد، تعهــد ازدواج را
ت بـا زن     خاطر و صفا و نشاط زنـدگي خـويش را در معاشـرت مسـالمت       آميـز و تـوأم بـا محبـ

اثـر اسـت، اگـر     گذارد و نصيحت و هشدار در او بـي زماني كه زن بناي ناسازگاري را مي. داند مي
دامي از او، ممكـن و  نباشـد، چـه تصـميمي و اق ـ   ) محدود و خيرخواهانـه (شوهر، مجاز به تنبيه 

  شايسته است؟
؟ ممكن است تصور شود كه جدا شدن مرد از همسرش بهتر از آن است كه جدائي از همسر

حرمت و كرامت انساني زن مخدوش گردد؛ اما اين كـار در شـرايط خـاص زمـان منازعـه، نوعـاً       
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ن غريـزه و  گذشته از آن، تصميم به جدايي كه برخاسته از بحران فكـري و طغيـا  . ممكن نيست
طوفان غضب است، طبعاً متضمن پشيماني و موجب خسراني بزرگ، يعنـي انهـدام و فروپاشـي    

  .بناي مقدس يك خانواده است
  رسـد آن اسـت كـه مـرد، همسـر ديگـري  ـ      ؟ راه ديگـري كـه بـه ذهـن مـي     ازدواج ديگـر 

  ايــن كــار اگرچــه از جنبــة قــوانين اســلامي جــايز. صــورت دائــم يــا موقــت ـ اختيـار كنــد   بـه 
  در غيـر زمـان منازعـه نيـز    . اما هماننـد راه اول، در زمـان منازعـه عمـلاً ممكـن نيسـت       ،است

  .هــاي روانـي، اجتمــاعي و اقتصــادي، بــراي بسـياري از مــردان مقــدور نيســت   لحــاظ جنبــه بـه 
ــه ــان       ب ــياري از زن ــرا بس ــت، زي ــز نيس ــايت زن ني ــت و رض ــورد موافق ــل م ــن عم ــلاوه، اي   ع

  بســت منازعــه يش بــا زن ديگــري بودنــد، بــه بــن    اگــر راضــي بــه ازدواج شــوهر خــو    
  .رسيدند نمي

ــر ــاي ديگ ــرد   راهه ــراي م ــط جنســي نامشــروع ب ــانون، رواب ــه ايــن ق   ؟ اگــر معترضــان ب
ــي  ــوهم م ــويز و ت ــنس    تج ــة همج ــي، رابط ــورهاي غرب ــي كش ــد برخ ــا همانن ــد، ي ــازي كنن   ب

  نماينـد،  ي مـي آور ديگـر كنند، يا مثل برخي نابخردان توصـيه بـه رفتارهـاي زيـان     را تجويز مي
  اي هـا كـه پـيش از ايـن بـه كـار بسـتند، چـه نتيجـه          حـل  بايد ديد كشورهاي غربي از ايـن راه 

  گونـه گرفتند؟ پس از تجربـة تلـخ آنـان، مضـراّت فـردي و اجتمـاعي، و جسـمي و روانـي ايـن         
ــيده نيســت    ــدي پوش ــاه و خردمن ــرد آگ ــيچ ف ــر ه ــا ب ــط و كاره ــدس . رواب ــاك و مق ــين پ   آي

رتّب بر اين اقدامات را برشمرده، آنها را روشي بد ناميده و اكيداً حرام نموده اسلام نيز مفاسد مت
منظور پيشگيري از خطر مثابه پذيرش يك خطر محدود بهبنابراين اگر تنبيه محدود را به. است

زدگـي مـرد   تر نپذيريم، چه راهي براي دفع خطرات احتمـالي ناشـي از بحـران   يا خطرات بزرگ
  وجود دارد؟

  :شويم يان، جهت تأييد و توضيح بيشتر موضوع، دو نكته را يادآور ميدر پا
ــانون  ــت ق ــه : جامعي ــاً ب ــارات    عموم ــايف و اختي ــين وظ ــوق و تعي ــظ حق ــور حف   منظ

  اي اجتمـــاعي يـــا افـــراد وابســـته بـــه يـــك ســـازمان، هــر فـــرد از افـــراد گـــروه و طبقـــه 
 ــ  مجموعــه ــروه ي ــراد يــك گ ــررات وجــود دارد كــه اف ــوانين و مق   ا ســازمان، تحــتهــايي از ق

ــرار مــي ــد پوشــش آن ق ــر  . گيرن ــرّرات، مشــتمل ب ــانون و مق ــاده از ق ــد م ــان، چن ــن مي   در اي
ــي      ــاً در بخش ــه احيان ــت ك ــاني اس ــف و كس ــراد متخلّ ــا اف ــرد ي ــازات ف ــه و مج ــوبيخ، تنبي   ت

ــد    ــت كنن ــا خيان ــتفاده ي ــازمان، سوءاس ــور س ــنخ    . از ام ــن س ــود اي ــه وج ــت ك ــديهي اس   ب
ــيانت    ــراي ص ــانون ب ــواد از ق ــت    م ــن اس ــت، و روش ــروري اس ــازمان، لازم و ض ــه و س   جامع

ــي      ــامل نم ــازمان را ش ــتكار س ــته و درس ــالح، شايس ــراد ص ــانون، اف ــواد ق ــن م ــه اي ــردد؛ ك   گ
ــانون     در ــاد ق ــه نه ــوانين و ب ــة ق ــه مجموع ــي ب ــه كس ــي نتيج ــراض نم ــذار اعت ــه   گ ــد ك   كن
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  اســلام كــه مجموعــه قــوانين . ايــد شــما منزلــت و شخصــيت افــراد ســازمان را تحقيــر نمــوده 
ــي    ــين م ــان را تعي ــايف آن ــارات و وظ ــظ و اختي ــان را حف ــوق زن ــنحق ــد اي ــت، كن ــه اس   گون

و منصفانه نيست به بهانة دفاع از حقوق زن، قـوانين اسـلام را بـه تحقيـر زنـان مـتهم سـازيم؛        
خصوص كه مرد نيز اگر سركشي و نسبت به حقوق زن ستم كند، به وسيلة قاضي تنبيه بدني  به

  . گردد و تعزير مي
ــران  ــورد ديگ ــاوت و برخ ــا     : قض ــرد ي ــه ف ــبت ب ــانوني نس ــم و ق ــين حك ــود چن   وج

  صـورت  افراد سركش، منحصـر بـه مكتـب و قـوانين اسـلام و امـت مسـلمان نيسـت؛ بلكـه بـه          
  هــا، بــراي گــذاري و فرهنــگ هــاي حقــوقي و نهادهــاي قــانون    عــام و در تمــام مكتــب  

ــه ت   ــي، از جملـ ــرّرات تنبيهـ ــركش، مقـ ــف و سـ ــراد متخلّـ ــديدتر از افـ ــدني و شـ ــه بـ   نبيـ
ــود دارد ــابه ايـــن  . آن، وجـ ــافتن مشـ ــز يـ ــران متخلّـــف و ســـركش نيـ   درخصـــوص همسـ

ــگ   ــان فرهن ــديدتر از آن مي ــاً ش ــدام و احيان ــت اق ــان و مل ــا، ادي ــار ه ــلمان، ك ــاي غيرمس   ه
توان قضاوت و برخـورد جامعـة انگلـيس بـا زنـان خـود را        مشكلي نيست؛ جهت مزيد اطلاع مي

  :ملاحظه نمود
ــا« ــاشدوب ــرده     1ش و دوب ــرح ك ــران مط ــه همس ــونت علي ــاب خش ــد  در كت ــد، معتقدن   ان

ــتفاده از       ــاريخي اس ــه لحــاظ ت ــق اســت ـ ب ــا عمي ــان در فرهنــگ م ــه زن ــه خشــونت علي   ك
ــل      ــانوني قاب ــي و ق ــر فرهنگ ــوهران از نظ ــط ش ــونت توس ــدودي از خش ــه مح ــذيرش درج   پ

ــراي رضــا  . اســت ــه شــوهر هســتند و زن ب ــدگي خــانوادگي متعلــق ب   يت خــاطرارزشــهاي زن
ــردازد      ــانوادگي بپ ــايف خ ــام وظ ــه انج ــد ب ــوهر باي ــه   . ش ــن وظيف ــام اي ــه در انج ــاني ك   زن

ــوند     ــده شـ ــت بازگردانـ ــه راه راسـ ــد بـ ــاً بايـ ــوند منطقـ ــق نشـ ــاش . موفـ ــاش و دوبـ   دوبـ
  پذيرنـد كـه عوامـل خاصـي ماننـد الكـل يـا حسـادت ممكـن اسـت بهانـه انجـام خشـونت              مي

ا زمينـه فرهنگـي اسـت كـه چنـي       ،قرار گيرنـد    ثاقـب فـر،  (» دهـد  اي بـه آنهـا مـي    ن اجـازه امـ
  ).300: تا بي

 نتيجه

قانون نشوز از لوازم حقوق و وظايف زوجيت و مقتضاي تفاوت طبيعي زوجين در تمـايلات  . 1
  .جنسي است

از ديدگاه اسلامي، تمايل جنسي امري خطيـر اسـت و از نظـر علمـي داراي نقـش بسـيار       . 2
 .مؤثري است

 .موماً در مردان بيشتر و پايدارتر استبروز تمايلات جنسي ع. 3
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حال، كاربرد آن محدود به شرايط ويژه درخصـوص  قانون نشوز امري ضروري است؛ درعين. 4
 .همسران خودسر و ناسازگار است

هـاي  قانون نشوز آخرين راه و اقدام ناخواسته، بـه هـدف پيشـگيري از خطـرات و آسـيب     . 5
 .تر فردي و اجتماعي استبزرگ
هاي طبيعـي آن، در بـين    سنخ قانون، منحصر به اسلام نيست، بلكه بر اثر وجود زمينهاين . 6

 .ها وجود داردها و ملتتمام فرهنگ
انـد، دچـار فسـاد و انحطـاط شـده و در       هايي كه اين سنخ قـانون را متوقـف كـرده    جامعه. 7

  .اند سراشيبي سقوط قرار گرفته

 ها نوشت پي

1- Dobash and Dobash 
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